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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّ

حَمنِ الرّحیم  بسِمِ الله الرَّ

 القاسم محمدو صلّّ الله عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی

و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و لعنة الله عَلَّ أعدائِهِم 

 أجَمعیَن من الان إلی یومِ الدّین

  

  

و اَنتَ المَناّنُ باِلعَطیِّاتِ عَلّ أهل مََلَکتکِ و العآئِدُ 

یتَنی فی  نعِمَکَ وَ احِسانکَِ عَلَیهِم بتَِحَنُّنِ رَأفَتکَِ الِهی رَبَّ

نیا  هتَ باِسمی کَبیراً فَیا مَن رَبّانی فِی الدُّ صَغیراً وَ نَوَّ

لهِِ و نعِمِهِ وَ اَشارَلی فِی الاخِرَة الِی عَفوِهِ  باحِسانهِِ و تفضُّ

 وَ کَرمِه

ای پروردگار من، تو مختص به منّت هستی 
هایی که بر اهل مملکت واسطۀ عطایا و بخششبه

دهی و دائماً رأفت خود را متوجّه آنها ام میخود انج
گردانی. بار پروردگارا تو مرا در نِعَمِ خود و می

احسان خود در حال صِغر، پروراندی و اسم مرا در 
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مرتبه و پرآوازه داشتی. پس ای کسی حال کِبَر بلند
که مرا در دنیا به احسان و تفضّل و نِعَم خود پرورش 

د و بخشش خود در آخرت داد و به عفو و کرمِ خو
 نوید داد.

رحمت خاص پروردگار، عامل توجه و 
 توفیق انسان 

در جلسۀ گذشته عرض شد که اگر منّت 
پروردگار بر ما نبود و رأفت او شامل حال ما 

گشت، ما هم مانند سایر افراد که در عالمِ نمی
توجهی نسبت به سعادت خبری و جهالت و بیبی

 ا هم مانند آنها بودیم.برند، مخود به سَر می
البتّه در این فَقرۀ شریفه، دو معنای عامّ و خاصّ 

شود. معنای عام عبارت است از همان جنبۀ لحاظ می
سِعه و عمومیّت رحمت پروردگار که نسبت به همۀ 
افراد است و نسبت به همۀ موجودات است در بقاء 
وجود و در بقاء حیات، حتی نسبت به کفّار و نسبت 

دات. این یک جنبه به فسّاق و نسبت به جمیع موجو
هست که فیض الهی دائماً از مبدأ فیاض به قوالب 
وجودیّه و امکانیّه، در حال سریان و جریان است. و 
آن رأفت پروردگار و عطوفت نسبت به جنبۀ کمالی 
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افراد، مقتضی دوام فیض بر این ممکنات هست؛اما 
رسد که حضرت سجّاد علیه السّلام در این به نظر می

به جنبۀ خاص از رأفت و عطوفت  فقره اشاره
پروردگار نسبت به بندگان خود دارد، که آن جنبۀ 

شدن افراد به عالم رأفت موجب اقتراب و نزدیک
شدن آنها از عالم جهالت و بهیمیّت و قدس و دور

 توحّش و نادانی و حیوانیّت است.

 های حیات حیوانی انسان ویژگی
ی افراد طور کلی اگر ما یک نگاهی به زندگبه

توانیم بکنیم ، این زندگی را در دو مرتبه می
بندی کنیم. یک مرتبه زندگی حیوانی و جهالت دسته

ای است که هدف خبری و آن زندگیو نادانی و بی
و مقصد در آن زندگی فقط رسیدن به امیال دنیوی و 

ها و متاع دنیوی باشد. ]این زندگی[ در هر خواست
اهد وجود داشته خوقالب و در هر صنفی می

خواهد شکم خود را سیر کند و برای باشد.حیوان می
شناسد. حیوانات دیدید این مسئله حد و مرزی نمی

کنند و خود را بر می ٢دنیا تکالب ١چطور بر سَر جیفۀ

                              
 جیفه: مردار،لاشه  ١
 ها بر سر یک لاشه شدت حرص مردم بر دنیا مانند جنگ و دعوای سگ  ٢
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اندازند تا اینکه حصّه و سهم خود را از آن او می
 ببرند.

وقتی یک مرداری هست، یک عدّه کلاب و 
خواهد کنند؛ هر کدام میحمله می ها به اوسگ

زودتر به او برسد و خود را سیر کند و کاری به 
، [یا نه]ماند دیگری حالا گرسنه می. دیگری ندارد

آیا سگِ دیگر، مریض است؟ لنگ است؟ از قافله 
ها کار به این[ دیگر]ماند؟ ماند ، یا نمیعقب می

گ یک پلن. زود به متاع و منافع خود برسد. ندارد
که الان آن کند کار ندارد به اینوقتی که حمله می

اش منتظر است و حیوان بچه دارد مادر است، بچه
گوید ما ، می[فقط]تقاضایی دارد، خواستی دارد، نه، 

مان است و خدا این روزی را رسانده است و گرسنه
گیرد و حمله بایستی که دلی از غذا دربیاوریم و می

آورد و روزی خود را تأمین ت میدسکند و او را بهمی
حالا باز هم صد رحمت به این حیوانات، . کندمی

شود دیگر کاری وقتی شکمشان سیر می
وقتی که یک شیر یا یک ببر و : »گویندمی.ندارند

ها باشد کاری پلنگی سیر هستند، آهو در کنار آن
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وقتی [ بله.]کننداتّفاق افتاده است، نقل می!« ندارند
وند، آن موقع است که برای رفع جوع و گرسنه بش

مارها در . کنندرفع گرسنگیِ خود، اِقدام به حمله می
کنند و او هنگامی که سیر هستند به حیوان حمله نمی

حمله ]وقتی گرسنه شدند آن موقع . بلعندرا نمی
 [.بقیه حیوانات]طور، و همین[کنندمی

عدم تکامل حقیقی انسان امروزی با وجود 
 تکنولوژی  پیشرفت

گویند: اما این بَشَر، واقعاً چه حسابی دارد ؟! می 
این بَشَر تکامل پیدا کرده است. در قرن عشرین، در »

ها کامل شده است. تمدّن بشر قرن دو هزار، عقل
ترقی کرده است. انسانِ امروز با انسانِ دو هزار سال 
پیش تفاوت دارد. امروزه دانش و فرهنگ و بینش 

تبۀ اعلایی رسیده است. امروزه احتیاج به بشر به مر
اخلاق و استاد و تربیت دینی و تربیت تشریعی دیگر 
وجود ندارد. خود انسان صحت و سُقم اشیاء و 

کند و دیگر نیازی به تربیت و مسائل را ادراک می
 «ارسال رُسُل و انزال کُتب و الزام به تکالیف نیست!

که در یکی خواندم چند روز پیش در روزنامه می
از همین کشورهای بسیار متمدّن و پیشرفته و 
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نظر فرهنگی و امروزی، کشور آلمان که دیگر از نقطه
آید. جزء کشورهای متمدّن به حساب می  ١ثِقافت

نگاه کنید ببینید، این بشری که امروز پیشرفت کرده 
است و دیگر نیاز به اخلاق ندارد چه کرده است؟! 

ر از این مردم داشتند شنا در یک اِستخر دویست نف
کردند و بیرون بودند، یک طفل ده سالۀ عراقی در می
که او را اذیّت شود یا اینجا دچار ناراحتی میآن
که خود او در وسط استخر ]به مشکل کنند یا اینمی

تواند ]خودش را[ نجات خورد[ و این نمیبرمی
کردند و طور نگاه میبدهد. این دویست نفر همین

خندیدند و چون این یک فرد بیگانه بود نگاه یم
کنید. کردند تا جلوی چشمشان غرق شد! التفات می

 این بشری است که به تمدّن رسیده است!
ترین مرتبۀ توحش را هم یعنی شما رذیلانه

توانید تصوّر کنید که یک فرد سی ساله، چهل نمی
نه  ساله، پنجاه ساله، نگاه کند ببیند یک بچۀ ده ساله،

ساله چون خارج از نژاد اوست، جلوی چشمش 
خندد و طور پیاپی میشود ]ولی او[ همینغرق می

                              
 مندی از علم، ادب، و تربیت.فرهنگ. بهره  ١
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شود و جنازۀ او را کند و ]وآن بچه[ غرق مینگاه می
آورند! همین! و مسائل و چیزهایی که شما بیرون می

دانید که نه جانم، بیش اطلاع دارید و میوخودتان کم
بشر را بیدار نکرده  تکنولوژی و تکنیک وجدان

ي است. وجدان بشر در جهالت است ِ
ف 
َ
نَ ل

َٰ
 ٱلِإنسَ

َّ
. ﴿إِن

تِ﴾
َٰ
لِحَ َـٰ  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
 وَعَمِل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل

َّ
سٍر ، إِلَّ

ُ
 خ

انسان دائماً در حال ضرر و زیانِ ناشی از مراتب 
جهالت و نادانی اوست، مگر آن کسانی که از این 

و عمل صالح انجام  ورطه، خود را به بیرون بیاورند
بدهند و خود را تحت تربیت شرع قرار بدهند تا 

و إلّا سوار الاغ شدن با . تغییری در آنها پیدا بشود
سوار هواپیما شدن در فرهنگ بشر چه اختلافی 

اولًا الان مگر سوار اسب ! آورد؟بوجود می
هایی که شوند؟ اینشوند؟ سوار الاغ مگر نمینمی

شوند مسابقه سوار اسب میدهند خب مسابقه می
بسته باعث تفریح و اسبِ زبان. دهند دیگرمی

حالا انسان . بردن افراد واقع شده است دیگرلذت
چه فرقی ]سوار حیوان بشود یا سوار ماشین بشود 

اش وسیلۀ نقلیۀ سابق انسان وسیلۀ نقلیه[. دارد؟
باشد یا جدید باشد، به فرهنگ چه مربوط است؟ به 
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به حساب و کتاب ! ت چه ارتباطی دارد؟عقل و درای
 !چه ارتباطی دارد؟

شود و سیصد مسافر آن هواپیمایی که ردّ می
خبر جا بیگناه که از همهگناه، پانصد مسافر بیبی

کنند، ]هستند[، از یک نقطه به نقطۀ دیگر حرکت می
 ها قرار دارد، ]آنطفل شیرخوار و پیرمرد در میان این

گیرد بر اینکه این هواپیما تعلّق می وقت[ رأی آقایان
را بالای دریا بزنند! مگر نزدند؟ مگر هواپیمای ایران 
را نزدند؟ این شخصی که الان دارد این کار را انجام 

دهد تو دشمنی داری هواپیما را بزن، به مسافرها می
کار داری؟ آن بچۀ شیرخوار چه تقصیری دارد؟ چه

شسته است و به امید آن پیرمردی که الان در آنجا ن
کند او چه گناهی شماری میرفتن به منزل، لحظه

! و آن شخصی ها مظاهر تمدّن بشری استدارد؟ این
داند چه جنایت و کند ]آیا[ میکه الان این کار را می

داند ]ولی[ در آورد؟ میایی بوجود میچه فاجعه
برد و افتخار هم زند و لذت هم میحال میعین 

این چیست؟ این همان پیشرفت فرهنگ  کند!می
بشر است. الحمدللّه چون پیشرفت کردند اگر سابق 
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کشتند، الان با زدند یک نفر را میبا تیر و کمان می
کنند، بله تکّه میزنند سیصد نفر را تکّهیک وسیله می

خیلی عالی است. این همان رشد فکری و ]رشد 
 تمدن بشری است![

من. این توحّش و  این پیشرفت نیست عزیز
حیوانیّت است. این جنایت است این بربریّت است 
نه رشد عقلی! رشد شیطنت است نه رشد وجدان و 
اخلاق، رشد حیوانیّت و بهیمیّت است نه رشد 

 های انسانی، رشد انسانیّت نیست.انسانیّت و ارزش
آید رشد انسانیّت آن رشدی است که شخص می

یه و آله و سلم و  الله علپیش رسول خدا صلّی
ایی را که دیشب اتفاق افتاده است من گوید قضیّهمی

فرمایند چه بوده برای شما نقل کنم. رسول خدا می
گوید برای همسایۀ ما غذایی آورده است؟ او می

ها گرسنه بودند، ما هم گرسنه بودیم، بودند و آن
بیند های ما هم گرسنه بودند. آن زن همسایه میبچه

ها که خوابند، غذا را اگر الان مصرف کند بچهکه این 
ها خوابند ما هم گرسنه هستیم، فعلًا هم که این بچه
آورد[ درِ تا فردا خدا بزرگ است. این غذا را ]می

های ما بیدار بودند دهد، چون بچهمنزل ما و به ما می
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و گرسنه بودند و او هم متوجّه بود. یعنی غذا را 
دهد و ورد و به همسایه میآخورد و میخودش نمی

های من فعلًا خوابند و از این مرتبه گوید بچهمی
شود گذشت و این مسئله را ندیده گرفت. این می
شود رشد وجدان و رشد شود چه؟ این میمی

 انسانیّت، رشد مکارم اخلاق.

بُعثتُ لأتممّ مکارمَ »رسول خدا فرمودند: 

های ش، من مبعوث شدم تا اینکه ارز١«الأخلاق

های انسانی، انسانی را به انتها برسانم. ارزش
های اخلاقی را به انتها برسانم. مکارم اخلاق ارزش

 را به انتها برسانم.
که عرض شد اختصاص به طوریاین قضیّه همان

گروهی غیر از گروه دیگری ندارد. هر شخص در هر 
مرتبۀ از دنیا که بخواهد منافع را به خود اختصاص 

خواهد دیگران را کنار بزند، در هر قشری میبدهد و 
کند، آن عالم جهالت و نادانی باشد، تفاوتی نمی

است. برای رسیدن به یک مرتبه به نحوی عمل کند 

                              
 .8. مکارم الأخلاق، ص  ١
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که دیگران را از آن مرتبه محروم کند و خود آن 
دست بیاورد، این همان ]عالم جهات و موقعیّت را به

برای احراز کند. حتی نادانی [ است، تفاوتی نمی
موقعیّت دینی به نحوی عمل کند که از دیگران 
سبقت بگیرد و خود به آن موقعیّت برسد، این هم 

کند. برای رسیدن به کالایی همان است تفاوتی نمی
اندازی بر یک منافعی به نحوی عمل کند که و دست

به خیال خود این متاع را از دیگران برباید، آن هم 
کند. هرچه هست اوتی نمیطور است، هیچ تفهمین

گنجد و در همین موقعیّت در همین قالب می
 تواند مورد ارزشیابی قرار بگیرد.می

خدای متعال این نعمت هدایت و نعمت بازشدن 
های فکری و روشن شدن عوالم غیب و مراتب اُفق

توحید را نصیب هرکسی نکرده است و هرکسی 
ه است. ای نبردنسبت به این مسئله، بهره و توشه

که دیشب عرض شد این مسئله، یک طوریهمان
اکسیر اعظم و یک حیات و سعادت ابدی است که 
خداوند نصیب بعضی از افراد کرده است و چشمان 

 ها را به مسائل واقع و به حقایق روشن کرده است.آن
دیگران در چه وضعیتی هستند؟ مشاهده کنیم 
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، هاها، بردندیگر؛ تکالب بر دنیا، گرفتن
ها، تمام کشیدننشانوها، برای آن خطشیدنکنقشه

ها برای چیست؟ همه برای این است که غفلت این
حاکم است. جهالت بر بشر حاکم است. غفلت و 
جهالت و نادانی. و چقدر انسان واقعاً در خسران 
است که خود را از این وادی بهیمیّت و حیوانیّت 

خواهند رگان میآورد. و هرچه اولیا و بزبیرون نمی
دهد. بشر را از این موقعیّت بیرون بیاورند اجازه نمی

از این زندان جهل بیرون بیا. اُفق »گویند: ]اولیا[ می
فکری خود را گسترش و توسعه بده. در این تنگنای 

ها گرفتار نشو. ها و انانیّتها و خودبینیضلالت
اعصاب خود را راحت کن، زندگی خود را راحت 

و بچۀ خود را راحت نگه دار. فکر خود را  کن. زن
آن قدر گرفتار این وبه سمت مسائل دیگری ببر. این

ولی کجاست گوش «! وآن نباشو در بند کارهای این
 شنوا؟! کجاست گوش شنوا؟!

لزوم توجه به مسئلۀ سکوت در جلب 
 رحمت خاص پروردگار

ها راحتی خود را در اضطراب و تشویش بعضی
کنند! دائماً در حال تشویش و اضطراب جستجو می
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ها به این مسئله وابسته است. هستند؛ گویا حیات آن
کند. افرادی که در ها اصلاً آرامش پیدا نمیزندگی آن

آرامش هستند در مجالس ببینید کمتر صُحبت 
بنشیند، از  هاکنند. اگر یک ساعت انسان با آنمی
شنود مگر مطالب مفید و ضروری. ها مطلبی نمیآن

رسد. کردن به جایی نمیطور کلی انسان با سؤالو به
مدام سؤال کند، مدام ]بگوید:[ آقا این چیست؟ آقا 
آن چیست؟ آقا این مسئله چیست؟ آنچه که انسان 

آورد خیلی بیش از آن چیزی دست میدر سکوت به
 دست بیاید.واهد بهاست که با سؤال بخ

حکایتی از حالات سکون و طمأنینه علامه 
 طهرانی
رفتیم؛ وقت با مرحوم آقا داشتیم جایی مییک

حالات مرحوم آقا دو قِسم بود. در بعضی از حالات 
کردن در یک وضعیتی بودند که هیچ مجال صُحبت

را نداشتند، فقط در خود بودند. ما هم متوجّه 
کردیم؛ حتی گاهی حبت نمیشدیم، با ایشان صُمی

افتاد که ما برای کار مهمی ]به[ از اوقات اتّفاق می
کردیم به ایشان آمدیم؛ اما همین که نگاه میمنزل می

کردن نیست. شدیم نه، الان وقت صحبتمتوجّه می
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ایی کردیم مسئلهیعنی همین که از ایشان سؤالی می
 خورد و آن حالتکردیم به هم میرا مطرح می

آرامش و حالت سکون و آن حالت طُمأنینه با تنزل 
ریخت. لذا به این مطالب و این مسائل، به هم می

خود ایشان به ما کیفیت مسئله را یاد داده بودند که 
در چه موقع و در چه اوقاتی ما مطالبی را از ایشان 

 سؤال بکنیم.
وقت من این قضیّه را برای رفقا دانم یکنمی

وقت یکی از دوستان و رفقا بود، یک گفتم یا نگفتم؟
در همان موقع به ما تلفن کرده بود، و تقاضا کرده بود 
که ما حالاتش را برای مرحوم والد، نقل بکنیم و از 

طور است ایشان بخواهیم که آقا حالات ایشان این
[ که بگوییم] فرمایید؟ طور است، چه امر میواین

م و آدم همه ایشان اذکارش تمام شده است و عال
ایی را اند تا ایشان دوباره ذکری و برنامهتوقّف کرده

شروع کنند؛ نظام خلقت همه به اختلال و تعطیل 
ما فردا خدمت . رویمچشم ما می: گفتیم! افتاده است

هایی آقا رفتیم، دیدیم عجب، این هم از همان موقع
سرمان را مثل بچۀ خوب . است که نباید جلو رفت
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منزل [ به]انداختیم و [ پایین]سرمان را  برگرداندیم،
[ به مرحوم آقا]آقا : شب بعد تلفن شد. برگشتیم

. گویمشاءالله بعد میفرصت نشد ان: گفتید؟ گفتم
از چه ! فرمودند ولی از هزارتا بله« بسیار خوبی»یک 

دوباره فردا .ها بهتر و رساتر و مفیدترعرض کنم
قضیّه به ! خیرنهبعد از ظهر رفتیم منزل آقا دیدیم، 

باز دوباره فرداشب تلفن کردند . شکل دیگری است
خندیدیم؛ خب خُرده میما هم یک...! طورآقا این

تمام نشده بود، ما [ ذکرمان]ما که ! سرحال بودیم
.[. به مرحوم آقا کار داشت]مان نبود؛ ایشان طوری

البتّه ما راحت . قضیّۀ ما فرق داشت:[ ایشان گفت]
: گفتند. متأسفانه نشد و فلان! تیم که نهگف. بودیم

، ما هم گاهی «طور معطّل هستیمآقا بالأخره ما همین»
خب شما هم ذکر : »گفتم.[ کردیممی]شوخی 

شاءالله ذکر مجدّد صلوات بفرستید تا وقتی که ان
.« فرماییدچشم، هرچه امر می: »گفت«. برسد و فلان

یلی رساتر بله عبارت دیشبی خ! این هم بهتر از آن
بود و خودمان را برای مراتب بعدی هم آماده کرده 

 .کشدبودیم که کار به کجا می
از قضا روز سوم هم خدمت ایشان رفتیم ، گفتیم 
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که بالأخره باید امروز دیگر خدمت آقا عریضه را 
درعقرب عرض کنیم؛ چون دیگر خیلی اوضاع قمر

نباشد دیگر معلوم نیست چه [ جوابی]است و اگر 
تا . حال دیگر آمدیمکلشود؟ علیایی میحواله

!« بفرمایید! آرام آقا: »آمدیم شروع کنیم ایشان گفتند
عدم تمایل ایشان به ]خب این دیگر، صریحاً 

فرماییم ولی چشم، ما می:[ گفتیم. ]بود[ پاسخگویی
شب رفتیم و . طوری استعلی کل حال مطلب این

این ! م بلهمرتبه دیدیمنتظر تلفن بودیم که یک
دیدیم بله ایشان هستند و . دستگاه صدایش بلند شد

دیگر این بزرگوار، ! گفتیم که نه آقا هنوز نتوانستیم
آقا آخر این درست : »شد و گفت[ تمام]طاقتش 

« طور ما را معطل بکنید؟چند روز همین! است؟
آقا جان چه اشکال دارد؟ چه زمانی شما : گفتم

به من بگویید؛ یک سال  خواهید به فِنا برسید؟می
دیگر؟ دو سال دیگر؟حالا دو سال و سه روز دیگر 

چه اشکال دارد چهار روز دیگر، سه روز دیگر . بشود
، ایشان ...شاءالله که بله خداوندان! دیرتر باشد؟

طور رفتار صحیح کنم اینمن گمان نمی: »گفت
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شاءالله کردیم و انما شوخی می: »گفتم!« باشد
کند؛ مثلًا کند، جبران مافات میان میخداوند جبر

شاءالله تتمۀ آن را رفتید انشما اگر با صد کیلومتر می
مقصد ]رسید به آن صد و بیست کیلومتر می[ با]

آن بندۀ خدا هم خداحافظی نکرده، دیگر [. مدنظر
اینکه خیلی خوشیم گوشی را گذاشت که ما هم مثل

 ....خیلی
ایی رحوم آقا جلسهدو روز بعد رفتیم در منزل م

کنم خب اینهایی که خدمتتان عرض می! بله. بود
. دانند که چه مطالبی در ذهن هسترفقا و رندها می

دو روز دیگر رفتیم در خدمت مرحوم آقا و مجلس 
من دیدم این شخص به اخوی بزرگتر رو کرده . بود

برو پیش ! گوید که آقااش را به ایشان میو این برنامه
چه ]مان این است، ذکر و ما برنامه مرحوم آقا

مرتبه صدای جا ایستاده بودیم یکهمان[. بگوییم؟
مرحوم آقا از درون اطاق بلند شد به آن اخوی، که 

کسی به شما گفته است که از آنچه را که تعیین چه
ایم تجاوز و تعدی کنید؟ ایشان باید مطلب خود کرده

. د را بگیردرا به فلانی بگوید و از فلانی جواب خو
این اخوی ما هم آمد دیگر رنگ به ! کنیدالتفات می
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اند از آقا مگر به شما نگفته: »گفت. اش نبودچهره
 «ایشان بگیرید؟

کتابی در کار واگر قرار بر این است که حساب
کتاب وباشد، خب این برنامه هم جزء همان حساب

شود جدا باشد! وقتی که که نمی است، دیگر این
گویند حال نداریم یعنی این هم جزء برنامه است. می

کار دارید ]به حال نداریم، آقا برو به کارت برس؛ چه
اینکه[ حتماً به این کیفیت و این شکل عمل بکنید؟ 

دانند که آن مطالبی ها میافرادی که متوجّه هستند آن
 رسد.حال[ میهر  ها برسد ]بهکه باید به گوش آن
ان بصری بیرون آمدیم، در خیابان ما از جلسۀ عنو

آقا یک نصیحتی : »گویدمی[ آمده]یک نفر 
ونیم برای شما ساعتپس من یک: »گفتم.« بفرمایید

آقا یک مسئلۀ :[ »گویدمی«.]کردم؟کار میچه
آقا من چیزهای : »گفتم.« اختصاصی بفرمایید

اختصاصی بلد نیستم، باید به افراد دیگر مراجعه 
ما همین است که برویم و بنشینیم و  کار.« بفرمایید

؛ اما آن کسانی که اهل [طور که باید استفاده نکنیمآن]
معنا و اهل ادراک هستند، از یک جملۀ کلی، هزار 
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مدام بیایند [ اما اینکه. ]آورندمطلب خاص بیرون می
[. مطلب خاصی برای ما دارید؟]آقا چه : »و بگویند

این [.ارید؟مسئله اختصاصی برای ما د]آقا چه
با صُحبت کردن و مدام مسئله ! ها چیست؟حرف
ها که دیگر مسئله درست کردن و اینمطرح

بله، در بعضی از موارد خاص که انسان . شودنمی
تواند تمییز بین طرفین را بدهد در آن موارد واقعاً نمی

که مواظب این باشد که اما این. خب اشکالی ندارد
کردن تن و با زیاد صُحبتمطلب حتماً بخواهد با گف

 ![.ای نداردبه او برسد فایده]
خواستم خدمت بعضی از وقت من مییک
جایی بروم و حالم در آن موقع یک حال [ به]دوستان 

خاصّی بود؛ خب در بعضی اوقات این برای همه پیدا 
آقا : »گفتند. ندارد[ به فردی]شود و اختصاصی می

حالم اقتضا !]نه: »گفتم.« در فلان جا برویم
دانستم که من می. خیلی اصرار شد[«. کندنمی

آیم آقا من می: »گفتم[. شرایط آنجا مناسب نیست]
کنیم، در خدمتتان، خیلی هم از این بابت تشکر می

ولی یک شرط دارد و آن شرط این است تا من 
صُحبت نکردم کسی از من چیزی نپرسد، و کسی هم 
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جا نشینم، آنجا میینکاری به کار من نداشته باشد؛ ا
. گویم، هیچ کارزنم، چه مینشینم، حرفی میمی

افراد لطف [. مشغول باشد]هرکسی به کار خودش 
ها، ها و کرامت آندارند، محبّت دارند، بزرگواری آن

احساس کردم [ باعث دعوت من بوده است ولی من]
رویم و صُحبت توقعی بوده است که مثلًا الان می

ها حسابی سؤال! طول این سفر دیگر بله در. کنیممی
مرتبه دیدند یک[. کنیمخود را مطرح می]و مسائل 

ها آن. مطلب به شکل دیگر و به قسم دیگری درآمد
 .هم مطلب را متوجّه شدند

اختصاص به یک . این مسئله مربوط به همه است
رفقا و دوستان باید متوجّه این مسئله . نفر ندارد

 -ن مسئله را احساس کردمچون من ای-باشند 
صُحبت زیاد و عمر و وقت و زمان را به 

خوردن  گذراندن، این از مایه و از کیسهصُحبت
! دادن کارهای انجام شده استو از دست! است

فرمودند که بعد از جلسات رفقا بارها مرحوم آقا می
با هم کمتر صُحبت کنند، حتّی با عیالاتشان بعد از 

های عادی هم، بت کنند و صُحبتجلسات کمتر صُح
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وحوش مطالب مفید، با توجه به رعایت باید در حول
یکی حالش حال . شرایط طرف مقابل باشد

خواهد در خودش باشد، کردن نیست، میصُحبت
آقا راستی : »نشینندآیند پیش او میمی. ساکت باشد

دانید دیروز مثلًا فلانی چه کرده است و آن چه می
تمام آن حال همه از [. نماند]هیچی « کرده است؟

های های حرام و در ماهرود؛ بخصوص در ماهبین می
طور در محترم که رجب و شعبان و رمضان و همین

های خاص که لطف و اوقات خاص و در زمان
عنایت پروردگار در آن اوقات، شکل دیگری دارد، 

هایی فرصت را بینیم در یک همچین موقعیتما می
 .دهیمیاز دست م

خواهد یک یعنی درست همان موقعی که می
ایی بر او رحمتی بر یک شخصی بیاید، یک بارقه

مرتبه رفیق کناری ایی بیاید یکبیاید، یک نفحه
تمام شد رفت، حالا « آی فلانی چه شد: »گویدمی

یا ! آید؟می[ این نفحه و بارقه]چه زمانی دوباره 
ن آ[. طور استهم همینآن]کند خودش صُحبت می

نشیند نه رحمت پروردگار و آن بارقه بر دلِ آرام می
بر آن دلی که حرف . زندبر آن دلی که حرف می
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نشیند؛ چرا؟ چون او در حال تموّج و در زند نمیمی
در حال اضطراب است و بر قلب . حال گردش است
های الهی و نفحات الهی وارد مضطرب جاذبه

متوجّه باشد تا دل باید آرام باشد، دل باید .شودنمی
 .ها بیایدبتواند آن

سفارش مرحوم آیةالله قاضی در باره مغتنم 
 شمردن حضور

در  -رضوان الله علیه-وقت مرحوم قاضی یک
مجلس نشسته بودند، راجع به حضور، صُحبت 

کردند که حُضور را مغتنم بشمارید. حضور یعنی می
شدن و توجّه به مبدأ داشتن و جمعیّت خاطر و جمع

فرمودند خیلی مغتنم بدانید. بودن. این را میخوددر
شده در این موقع شخصی از داخل کوچه رد می

زند، یک صدای تق است ]چیزی را[ به دیوار می
در بعضی از اوقات همین »فرمودند: آید، میمی

برد و دیگر صدای تق، آن حضور را از بین می
ارقه بایست که ]آن بیعنی در آن لحظه می« آید.نمی

ونفحه[ بیاید و به قلب بخورد. این صدای تق باعث 
شد که آن قلب، تشویش پیدا کند با تشویش هم که 
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آید در نشیند و نمیدیگر ]آن بارقه به جان[ نمی
قدر مسئله، مسئلۀ مهمی جا قرار بگیرد. ایناین

 است.

مغتنم شمردن توفقیاتی که از رحمت 
 خاص الهی داریم

به که جنبۀ عنایت خاص علی کل حال این جن 
پروردگار است، این جنبه بسیار محترم و بسیار مغتنم 
است و واقعاً هرچه ما راجع به این مسئله فکر کنیم 

گویم![ واقعاً رسد. جداً ]میفکرمان به جایی نمی
حال با خودمان فکر کردیم و این مسئله را بررسی تابه

از کردیم که خدایا اگر این مطالب را برای ما ب
توانستیم بکنیم؟! خدایا اگر کار میکردی ما چهنمی

دادی، کجا ما ما را در این موقعیّت قرار نمی
دست بیاوریم؟! کجا ما توانستیم این مسائل را بهمی
توانستیم به این نکات برسیم؟! خب کم نیستند می

ها از نظر علمی و از نظر تئوری نسبت افرادی که این
نویسند، ها میی دارند. کتاببه این مطالب آشنای

 دهند.مسائلی انجام می

بی حاصل بودن اقدامات برخی اصحاب 
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 علوم و فنون 
چند روز پیش بود من کتابی از یک نویسنده 

ای که نسبت به مسائل کردم. نویسندهمطالعه می
اسلامی و فلسفه و عرفان اسلامی شخص مطلعی 

کند و در آنجا است، و در خارج زندگی می
 خواندمهایی دارد؛ وقتی من این کتاب را میفعّالیت

واقعاً سر به سجده گذاشتم، گفتم خدایا ببین مطالبی 
گوید همان است، مسائلی را که در آنجا که می

گوید همان است، همان چیزی است که ما می
اینکه حالا شنیدیم؛ البتّه خب برخی از آن است، نه 

م نیست خیلی خیر همان هعیناً همان است، نه
تفاوت دارد؛ ولی تا حدودی مطالب هم ]توسط 
ایشان[ شنیده شده است. پیش بزرگان رفته است 

طرف گشته است. پیش علامۀ و آن طرفاین
طباطبایی رفته است. افراد دیگر را دیده است با 

اش دور ها ]ارتباط داشته است[ ولی همهخیلی
ن ها و ایچرخیده است! این رفتنخودش می

اش حرکات به باطن او نفوذ نکرده است. حالا نتیجه
 چه است؟
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آقا نسبت به مسائل آشنا، نسبت به فلسفه آشنا، 
نسبت به معارف آشنا، باید در یکی از شهرهای 

طرف برود آمریکا به طور مثال ]یا[ جای دیگر، این
طرف برود و سخنرانی بکند و مجلس و فلان. و آن

شود پیدا کرد! ه آنجاها نمیبندۀ خدا، آخر خدا را ک
جلسه تشکیل بدهند، سمینار تشکیل بدهند سالروز 

دانم از این روز درست کنند نمیدرست کنند، یاد
روزهای کذا، مدال بدهند، دکترها جمع بشوند افراد 
جمع بشوند، در آنجا چه کنند، کف بزنند، افتخار 

 کار کنندسخنرانی در فلان جا را به ایشان بدهند چه
ای؟[ نگاه ای حاصل شد؟![ چه ]نتیجهچه ]نتیجه

بینی عمق ندارد باطن ندارد، کنی به حرف میمی
ماند؛ تِق بزنی خشک است. مثل بادکنک می

 ترکد. هیچ، حباب، حباب، حباب!می
مرحوم آقا از این افراد تعبیر به بادکنک  
اش درون آن باد بادکنک چیست آقا؟ همه.کردندمی

ها از این بادکنک. لی بزرگ استخی. است دیگر
دانم دیگر دیدیم، نمیها هست، سابق ما میبعضی

حالا هست یا نه؟ در همان زمان سابق وقتی که در 
ها یک بادکنک خیلی عجیبی مراسم همراه این طناب
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باد ]اش ولی همه[. دیدیمما می]خیلی بزرگ، 
کند کند مردم را متوجّه میحرکت می[. است

کنند یک شوند نگاه میطرف جمع میآنطرف، این
هیچی . تمام شد! سوزن تِق بزنید یک دفعه پوچ

. باد و بود زیاد است. ها همین هستند، این[ماندنمی]
برو سخنرانی کن فلان کن بالا و مجالس، سمینار، بیا 

اهداء جایزه . کار بکنند، جشن بگیرند چه[برو]
بندۀ خدا کلاه . کنندبکنند، مَردِ سال معرفی بکنند چه 

کلاه سر شما . اتاند با آن عمامهسر شما گذاشته
اند که به نافت رسیده است، خبر نداری گذاشته
 !شدنخوشحال از بادۀ پیروزی و معرفی. مسکین

 ظواهر فریبنده دنیا و کیاست اولیای الهی
خواستند این کلاه را سر مرحوم علامه می

مرحوم . م بگذارنده -رضوان الله علیه-طباطبایی 
کردند که آقای مطهّری پیش علامۀ آقا نقل می

آقا مبادا این کار را انجام : »طباطبائی آمد و گفت
خواهند آن ارزش و آن ها میبدهید، مبادا بیایید، این

بهاء و عظمتِ یک عالمِ روحانی را در این 
دادوستدهای دنیوی و بهیمیّت و اعتبارات دنیوی 
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. مرحوم علامۀ طباطبائی نپذیرفتندو « قربانی کنند
در همان زمان سابق . دنبال مرحوم آقا هم آمده بودند

آمد فرِ کذایی که هر وقت اسم او میآن فروزان
ایشان «. لعنة الله علیه: »فرمودندمرحوم آقا می

هایی هستند که ها از آن حرامزادهاین: »فرمودندمی
ها اسلام را اینهای زیرکانۀ فراماسونری بر علیه نقشه

ها به ای، از آنکنند، ولی متأسفانه عدهدارند پیاده می
چند ! حتّی همین الان! کنندتکریم و تعظیم یاد می

فر دنبال مرحوم آقا فرستاد که مرتبه همین فروزان
. ها را آقا قبول بکنیداستادی دانشکدۀ الهیات و این

خوانم بنده در همین مسجد نماز می: »ایشان فرمودند
 .«کنمو اگر قرار بر تبلیغ باشد برای افراد بیان می
ها و زدنچقدر افراد را بردند و با تشویق و کف

ها را[ گول زدند! چه دادن ]آنجلسات تشکیل
کسانی ]را فریب دادند؟[ افرادی که از آن معتمدین 

هایی بودند که رژیم طاغوتیِ گذشته ها و پایهو ستون
پهلوی بر این ارکان و بر این و نظام شاهنشاهیِ 

ها نبودند که او ها خود را استوار کرده بود. اینستون
ها فرها و این سعید نفیسیهم نبود. اگر این فروزان

شده، در دستگاه نظام های علمی شناختهو چهره
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را  توانست این جنایاتپهلوی نبودند، که او نمی
د کند، او توانست این همه فِساانجام بدهد، او نمی

ها را نگه ها بودند که این پایهتوانست. ایننمی
 وقت ما بیاییم در یکداشتند، این افراد بودند! آن 

چنین محیط دانشگاهی از دست این افراد مدال هم
طرف، از طرف دیگر خود افتخار بگیریم! این از یک

 را همراه قرار بدهند. آن پستی خود را با آوردن یک
ها هایی جبران کنند. بگویند اینصیّتچنین شخهم

ها هم ها هم آمدند! اینهم در دانشگاه هستند. این
بله ]با ما هستند[ ما هم یک همچنین افرادی داریم! 

 بالأخره این محیط، محیط علمی است.
ها را کسی بود که اینچه! ها همه نقشه استاین 
آن کسی که ! فهمیدندفهمید؟ مرحوم آقا میمی
سراغ بنده هم برای . داند این نقشه کجاستمی

ایی ما یک طلبه: »گفتم. همچنین مسائلی آمدند
[ و مدال]نشان «. خوانیمجا درس میهستیم همین

همۀ . ها دنیا استهمۀ این. بدهند و فلان بکنند
هایی است که در ظواهر فریبنده زدنها گولاین
د و جای گیرآید و آن مناعت و ارزش و بهاء را میمی
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خود را به همین دنیا و اعتبارات و همین امور 
برای مرحوم آقا نامه فرستادند که در . دهدمی

ذلک شرکت مراسمی به عنوان کتاب سال و امثال
مرحوم آقا به یک شخصی فرمودند که . کنند

گفتند که [ به مرحوم آقا]حتّی . عذرخواهی کنید
ه بیایند و کنیم کوآمد آماده میوسایل را برای رفت

کنیم، ما مشغول خیلی تشکّر می: »فرمودند. چه کنند
بعد هم که آمدند یک جوایز و «. شما بروید. هستیم

ها را هم بگویید که آن: »چیزهایی بود؛ فرمودند
در آن [. این مسائل بکنند]صرف در مسائل مقابلۀ با 

: ها بود دیگر، فرمودندموقع، زمان جنگ و این
رف در امور خیریه و مقابلۀ با این ها را هم صاین»

و از آن شخص تشکر .« ها بفرماییدمسائل و این
 .کردند

یک انسان زرنگ و یک انسان کیّس این است که 
سنج، مطلب را بگیرد و گول نخورد، و به دقیق، نکته

نشود و بداند آن عظمتی را که در  ١این مطالب غَرّه
ها، این بخصوص برای رفقای طلبه و-این موقعیّت 

                              
 مغرور به چیزی؛ پشتگرم.  ١
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کنم؛ البتّه این قضیّه در موارد این مطالب را عرض می
مختلف برای هرکسی ممکن است نسبت به وضعیّت 
خودش پیش بیاید؛ اما با توجه به وضعیّت و 
موقعیّت فعلی این مربوط به این صنف و این گروهِ 

ما باید بدانیم آن عظمت و بهاء و  -متشخّص است
که در مکتب امام صادق بزرگی و علوّ شأن و مقامی 

ها عوض دست آوردیم، با این خرمهرهعلیه السّلام به
ها زدننکنیم. با این مسائل پست و اعتبارات و کف

وقتی خدای ناکرده نیاییم عوض کنیم. ما آن یک
وضعیت و موقعیتی که در این وادی برای خود کسب 
کردیم و خداوند منّت گذاشته است، مبادا بیاییم و با 

ین امور ظاهری و پفکی و بادکنکی، این امور ا
اعتباری با این هیاهوها با این سر و صداها، با 

ها، با این مسائلی که با کمترین اختلافی همۀ همین
شود، ]آن عظمت وبهاء را عوض ها فراموش میآن

کنیم.[ امروز با دو تمجید و دو تعریف و دو مطلب 
ای قرار دّهخلاف واقع گفتن، مورد مدح و ثنای ع

بگیریم فردا با بیان یک مطلب واقع چنان سرنگون 
بشویم که از درون قعر چاه هم نتوانند ما را بیرون 
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بیاورند، همین است دیگر! تا وقتی انسان ثناگو باشد، 
کنند. معزّز و محترم است و از انسان استفاده می

همین که انسان بخواهد یک حرف حقّ بزند چنان با 
شود! تو گویی اصلًا اثری از او در می سَر سرنگون

عالم وجود نبود! بابا این همین بود که دیروز جایزه 
 ها. این همانی بود که دیروز مدال گرفت.گرفت

دفعه چه شد یک. هنوز دو روز نگذشته است
وقت چه شد؟ آن [. درآمد]مسائل به این کیفیت 

ز اول بر شود؛ اما اگر اانسان خَسِرَ الدنیا و الآخرة می
یک جریان منیع و کریم و متین و استوار انسان 
حرکت کند و چشم خود را فقط به مکتب امام صادق 
باز کند و از همۀ مکاتب، دیگر صرف نظر کند و 
وجهۀ خود را فقط تأسی به امام زمان ارواحنافداه 

ارزش ها دیگر برای او بیقرار بدهد، و بقیّۀ شخصیّت
در این نوسانات برای او بهاء باشد، دیگر و بی

بالا ببرندش، پایین . نوسانی بوجود نخواهد آمد
بیاورندش، تعظیمش بکنند، این طرفش شخص 

. حساب و کتابش با شخص دیگر است. دیگر است
های اهل دنیا است، که با یک ها تعظیماین تعظیم

شود و با یک غوره سردشان کشمش گرمشان می
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کنید، انسان را به کجا امروز دو تا تعریف ب. شودمی
تمام آن ]برند، فردا یک قضیّه اتفاق بیفتد می

امروز اگر دست در [. شودها فراموش میتعریف
خاطر جیب کنید بهترین فرد عالَم هستید، فردا به

امروز . مصلحتی امساک بکنید از هر فردی بدترید
برخوردی مقابله کنید رویی و خوشاگر با خوش

و منزهی هستید فردا بخواهید یک بسیار فرد منظّم 
این مردم همین . اخم بکنید دیگر از هر فردی بدترید

کند، ستدها، عقاید فرق میودر این داد! هستند
قوانین و مقررات همه . شودمسائل همه عوض می

کنند؛ اما آن کسی که در جای خودشان را عوض می
یک غناء و استغنای نه ذاتی گرچه استغنای طریقی و 
حیوی، حیات او به یک استغنای علمی رسیده است 

خواهد مدح او را هرکه می[. که دیگر چنین نیست]
خواهد نکند، خواهد ثنا بکند هرکه میبکند هرکه می

کسی مدح و ]صد هزار سال [. برای او فرقی ندارد]
 .نکند[ ثنا

خدا نیاورد آن روزی که اینان بخواهند انسان را 
روز نیاید و إلاّ باید انسان خودش آن . مدح و ثنا کنند
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ها دارند انسان را به فکر بیاید، چه شده است که این
بله؟ این چیست؟ این آن رأفت [ کنند؟مدح می]

خاص پروردگار است که شامل حال هرکسی 
آن طبیب . رسدشود و هرکسی به این مرتبه نمینمی

ای که یا آن فرد تحصیل کرده یا آن فرد صاحب حرفه
ی خود را بر صحت عمل گذاشته است، آن باید بنا

ادراک این مسئله را بکند که این فهم و بینش را 
که خدا ]کسی به او داده است؟ هزار نفر هستند چه

ای در هر رشته[. ها نداده استچنین فهمی به آن
آن کسانی که مواظب بر [ ولی]منحرفین قرار دارند 

. ین مهم استراه هستند و مواظب بر طریق هستند، ا
گذرد، آید فردا هم میگذرد فردا هم میامروز می

ای که برای گذرد؛ اما آن نتیجهبالأخره این روزها می
ماند چیست؟ آیا نتیجه موجب سرافکندگی انسان می

و خجالت و شرمندگی ماست یا آن نتیجه موجب 
سرافرازی ماست؟ هرکسی در هر وضعیتی و در هر 

عیّتی که قرار دارد این مسئله را ایی و در هر موقرشته
 .باید متوجّه باشد

خدایا تو کسی  و العآئدُ عَلَیهِم بتَِحَننُِ رأفَتکِ

هستی که رأفت و رحمتی که بر بندگانت داری را 
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 استمرار بخشیدی.

یتَنی فی نَعَمِکَ و احسانکَِ صَغیراً. خدایا تو  الهی رَبَّ

ت مرا در دوران صغر پروراندی و از نعمت حیا
برخوردار کردی و علل و اسباب را برای تربیت من 

 جسماً و روحاً فراهم کردی 

و اسم مرا در بزرگی بلند  و نَوَهتَ باِسمی کَبیرا

 داشتی.
صحبت ]ما ظاهراً قرار بود راجع به این فقره 

الان چشمم به ساعت افتاد و دیدم که ظاهراً [. کنیم
شاءالله از یک ساعت گذشت بله آقا؟ بسیار خب، ان

مورد مؤاخذۀ ! دیگر مورد مؤاخذۀ رفقا قرار نگیریم
حال دیگران کلگیریم ولی علیرفقا که قرار نمی

بالأخره باید همۀ حقوق در ![ شاید مؤاخذه کنند]
حال مجالس کلعلی. اینجا مورد توجّه قرار بگیرد

های ماه رمضان اُنس و محبّت و مودّت است و شب
. کندان توجّه نمیو انسان هم به گذشت زم

حال بنا داشتیم بر اینکه قدری زودتر تمام کلعلی
به ]بشود تا اینکه افراد، دوستان، رفقا هر کدام 

هایی است حال دیگر شبکلعلی.[ کارشان برسند
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من امروز داشتم به . آیدگیر نمی[ مثل آن]که واقعاً 
گفت چه . گفتم که ماه رمضان تمام شداهل بیت می

گفتم ما که . ه است؟ امروز روز هشتم استتمام شد
ودو روز بیست! این هشت روز را اصلًا نفهمیدیم

بیند که چطور این آید و انسان میدیگر هم می
طور جاری است ولیکن ما  های الهی همیننعمت

ها نیستیم مگر اینکه خود قابل و لایق برای ادراک این
ر بزرگان خداوند تفضّلی بکند و از آن نفحاتی که ب

در این ماه وزید و رحمت و رأفت خاص پروردگار 
و به [ نصیب ما هم بکند]شامل حال بندگانش شد 

واسطۀ انفاس اولیاء خدا و بزرگان، خداوند لطفی به 
حال گفتیم که دیگر مجالس بیش کلعلی. ما هم بکند

که رفقا بتوانند به کارهای از این طول نکشد تا این
در این ]و ذکری، بیداری  خود برسند و دعایی

 [ها داشته باشندشب
دیدیم که دیگر ما هم در حالات مرحوم آقا می

تقریباً از نیمۀ ماه رمضان به آن طرف، دیگر تقریباً 
چهارم شب را بیدار بودند یا دو سوم آن را بیدار سه

خوابیدند. در آن دهۀ آخر که فقط بودند و کمتر می
ما این مسئله را از  در حدّ رفع خستگی و ضرورت،
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شاءالله امیدواریم که کردیم. انمرحوم آقا مشاهده می
خداوند با رأفت خودش و با فضل خودش با ما عمل 
کند و نفوس ما را که قابل برای این همه برکات و 

ها نیست، خداوند این نفوس را به بزرگواری، این
مستعد برای ادراک برکات و نعمات خودش در این 

 داند.ماه بگر

 محمداللَهمّ صل علّ محمد و آل
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